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  منوچھرجمالی

  

   »کمال« جنگ خدای ِ
   »یــازگـ ت« خدای ِبا

  »بينشکمال ِکامل يابينش ِ« 
 چشم ودماغ راميخشکاندکه جان ومغزو ست ھبينشی

  »ستآب روان«،درفرھنگ ايران،»خرد«
  

  خشک شد بيخ طرب ، راه خرابات کجاست ؟
   حافظ–وا ، نشو ونمائی بکنيم ـتا درآن آب وھ

  

 ومعرفت نيز تابع ،گوھرذاتی انسانست» زه خواھی تا« اين انديشه که 
 اوست ، درداستانی از منطق » اصل تازه خواھی فطری«اين

  :شيخ فريد الدين عطار، ميسرايد که . بازتابيده شده است ،الطير

  ّميشد آن سقـا مگر آبی به کف    ديد سقائی دگررا پيش صف

   آب درکف، آنزمان،حالی اين يک

   خواست آنپيش آن يک رفت وآب

  ؟ آب ميجوئی دگر.   آب داری ای زمعنی بی خبرمردگفتش ،

   ای بخرد مرا    زانکه دل بگرفت زاب خود مرا،گفت ، ھين آب ده

آن سقا به او ميگويد که . سقائی ازسقائی ديگر، جامی آب ميخواھد
گفت من .  ازمن آب ميخواھی  ديگرتوخودت آب داری ، پس چرا

وآبی تازه ،  سير وملول شده ام  وازآن دلم گرفتهازآب خودم ،
اين انديشه را با داستان  ، ناگھان با يک ضربه،آنگاه عطار. ميخواھم 

  از درخوردن داستان عصيان او از امراللهکه، درقرآن وتورات ،آدم
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 پيوند ،افتی بی نظيرھست ، با ظر) يا خوشه گندم ( درخت ممنوعه 
» گوھری انسان  تازه خواھی « را پيآيند  »عصيان« واين .  ميدھد

  . ميداند 

که تازه درا ی خوذات گوھر کششِ ، ن، درخوردن درخت معرفتانسا
 آنچه برای الله  . ، ووقعی به نھی الله نميگذاردخواھيست ، پی ميکند

ی عصيان شمرده ميشود وعلت طرد انسان ازبھشت ميگردد ، چيز،
بی را که اصل انسان حتا آ. جزسائقه تازه خواھی انسان نيست 

 به عبارت ديگر، . تازه ميجويد ی و آب ،تازگيست ، عوض ميکند
 تازه ھم ھميشه تازه نمی ماند ، بلکه .تازگی دراصل تازگی ميخواھد 

  . شود  ، که ھميشه تازه  آن اندازه تازه است تاتازه ،

نيست ، بلکه » نھی خدا «  از تنھا عصيان آدمعصيان آدم دربھشت، 
 به او ، حق چنين امرونھی  که ،کامل خداستازبينش ِ« سرکشی او 

«  برضد ،»  کمال بطورکلی «کمال بينش وگوھر  . » را ميدھد
خواستن آب تازه ، خواستن معرفتيست که گوھرش . است » تازگی 

  .تازگيست 

 به طورپوشيده ، نشان ميدھد که  آنچه را الله ، گناه ميشمارد ، عطار
 انسان، حق گوھری يا . درتازه شدنست  ،نسائقه طبيعی وفطری انسا

 الله چيزی ازانسان .طبيعی به تازه شدن بينش وزندگيش دارد 
کمال « ،  درحقيقت .ھست ) طبيعتش( که برضد گوھرشميخواھد

، » ھيچگاه تازه نميشود ، چون کمال ، تغييرنمی پذيرد  بينش الله ،
   . ازگيست  ، نماد اصل ت روانآب. است » بينش تازه « برضد و

کردن ه انسان ، درھرمعرفتی ، ھرچند ممنوعه نيز باشد ، دنبال تاز
 خوردن آن را  ، و وقعی به  آن نميگذارد که الله ،زندگيش ھست

انسان با حق طبيعی وفطری که  به تازه  .  يانهممنوع کرده است
 گام فراسوی اين موانع واوامرو کردن زندگی  دارد ، مجاز است که

  ، جانشين » خوشه گندم«، اينکه دراسaم.  بگذارد قدرتی  ھرنواھی
خوشه «  ميشود ، رد پای اسطوره  درتورات » درخت معرفت«

» ارتا « يا » تخم ھای ھمه گيتی وانسانھا « است که نماد » پروين 
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، بنا برابوريحان ( ، که ارتای خوشه باشد »ارتا خوشت  « .ه استبود
 ، خوشه ايست که  ) ان ارديبھشت باشدخدای اھل فارس است ، که ھم

نخستين « م ھا ، و اين تخ، است ) آتش ھا (= مجموعه ھمه تخمھا 
 ، تا وجود  ، جويای آبيستی تخمھرو  . ھرجانی ھستند» عنصر

گل اين  ُ.شود ) رنگارنگ( و روشن ) تازه (= سبز ھرانسانی ، 
 الھدھد عين« ا ارتای خوشه که ھمان ارديبھشت است ، مرزنگوش ي

سانست، عين  که نخستين عنصر وجودان» ارتا «چرا،. نام دارد » 
د، دراسطوره ھای ايران ُدھُچون ھ ناميده ميشود ؟)چشم ھدھد ( الھدھد

ا  ميتواند کاريزھا ر و ، آب را درتاريکيھا ببيند با چشمش ،، ميتواند
که اصل زندگی وروشنی آب را ھدھد ، .  کند درزير زمين کشف

ھد ، معنای ھدھد چيست ؟ ھد.  می بيند درتاريکیاست ،  ) بينش( 
«  که  ،تاس» نای به « است که به معنای » و توتک ُھ« مخفف واژه 

، ديده  عبارت ديگر، گوھرانسانبه . يا ھمان ارتا باشد » وای به 
 تا با آن انبازشود و بياميزد و سبزو  ،برای ديدن آب درتاريکی دارد

اين سائقه گوھری .  بينش يا معرفتی تازه برسد روشن گردد ، تا به
 که زندگی اورا تازه کند ، در  ،انسان برای آميختن با ھرچيزی

ولی . داستان آدم وحوای توراتی وقرآنی از انسان گرفته ميشود 
بايد او .  ميگردد  وافسرده ، خشکیگوھرانسانی درچنين محروميت

ا خواست الله يا يھوه  ت،دست از عصيان وگناه بکشد ، وخشک گردد
  .  برآورد  دراين گيتیرا

 انسان به تازه خواھی ، رو به ھرمعرفتی ولی کشش طبيعی وفطری
آنرا  ،پدرآسمانی يا  الله ويھوه و آنکهميآورد وبا آن ميآميزد ، ولوتازه 
ھرمعرفتی برای او ، تازه شدن ازآبيست که . د ن کرده باش ھمقدغن

يختن با خدای روان و تازان درھمه اين آم. گوھر خود خداھست 
  .تجربياتست که زندگی انسان را ھميشه تازه ميکند

  

  »تازگی « با » کمال « ِتضاد
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  ھرجا که کمال ، حکومت کند ، زندگی ميخشکد
  آزادی وکمال ، باھم متضادند

  

حکومتی که . ، برضد آزادی است » معرفت کامل وکمال معرفت « 
ميباشد ، کليه » معرفت ازحقيقت کمال « حقانيتش ، استوار بر

  .امکانات آزادی را از انسان وازجامعه ميگيرد 

 دراديان اسaم و يھوديت ومسيحيت و زرتشتی ، برپايه مفھوم »خدا«
. است » پيکريابی اصل کمال« قراردارند ، و خدايشان ، » کمال « 

گترين خطر زندگانی خوانده ميشود ، بزر» کمال « ولی درست آنچه 
 خدا در فرھنگ اصيل ايران ، به ھمين علت ،. د وتروتازه است شا

» پيکريابی اصل تازگی« نيست ، بلکه » کمال « پيکريابی انديشه 
وسفت اکن وثابت آنچه کاملست ، تغييرنمی پذيرد و س. است 

 برترين ارزش دراذھان  ،»کمال « ھنگامی مفھوم . ومحکمست 
  شمرده»نقص « که گيتی باشد ، مردم شد ، ھمه چيزھای تغييرپذير ، 

 تا آن را  ،حکومت کند» نقص «  و اين کمالست که بايد بر ،ميشوند
» تغييرمی پذيرد« اين کمالست که بايد برآنچه  .   برھاند یاز نقص

که تغيير وتازگيست ، رستگار » نقص «  تا آنھارا از،حکومت کند
 ، غايت تغييرات )بيحرکتی وبی تازگی ( رسيدن به اين کمال . سازد 

    .درگيتی ناقص ميگردد 

 دردست کمال مقتدر  »آلتيا وسيله و«  فقطھمه پديده ھای جھان ،
باشد ، چون آنچه ازخود  » شازخود« ھيچ چيزی حق ندارد . ميشوند 

 ھيچ کسی حق ندارد ازخودش، غايتی درزندگی .ھست ، آلت نميشود 
بدون استثناء معين بگذارد ، بلکه اين کمالست که غايت ھمه را 

ھيچکسی نميتواند ، خود را معين سازد ، چون اين کمالست . ميسازد 
 بايد ھمه  کمال به عبارت ديگر.که حق دارد ھمه را معين سازد 

کمال . ند ابه کمال برسھمه را جھان وجامعه وتاريخ را بخشکاند ، تا 
نچه را که  به خود حق ميدھد تا آ، ازاين روتنھا تغيير نميکندخودش ، 

 و اکراه با قھروقدرت و تھديد )  وگذرانستتغييرپذيراست( ناقصست 
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حکومت .  ، تغيير بدھد  »  که کمال باشدبی حرکتی« ، به سوی 
کامل و کمال حکومت ، تنفيذ قھروخشونت ودرشتی برای باز داشتن 

» تحول يابی زندگی اخaقی وقانونی وسياسی واقتصادی وھنری « 
تنھا تغييری که به .  ، نقص وفساد است » حول يابی ت« است ، چون 

 ، تغيير ھمه گستره ھا به  درگيتی وجوامع وتاريخ حق داده ميشود 
اين مفھوم کمال . است ) بی تازگی = بی تغييری (  کمال  آنسوی

  ازکجا سرچشمه ميگيرد ؟  

 می بيند ، دوام وسکون وثبات  را»گذر «  فقط،» تغيير« آنکه در 
« ، ولی آنکه دردرزندگی ميشمارد » برترين ارزش «  را وسفتی
 و ، می يابد ، تازگی را برترين ارزش ميداند را»تازگی « ، » تغيير

و بينش حقيقی ،  آنچيزيست که زندگی را تازه ميکند،حقيقت برای او
تجان ( آنچه روان وتازانست. را ، بينش اصل تازه کننده زندگی ميداند

 اينست اصل تازگی ، گوھر . ميکند  وجوان، تازه)،  تجنده درتبری 
 دراصل که از ريشه »تجيتن =  تاختن«.ھست » تازندگی و روانی « 
، معنای روان بودن وجوانه زدن و جريان يافتن داشته  باشد» تج « 

  . است 

حرکت  . حقيقت برای او ، چيزيست که درحرکت کردن ، شاد است 
« درفرھنگ ايران ، . است ا شادی  به خودی خود، متaزم بوتغيير،

» گشتن و گرديدن « که ھمان واژه » wartanتن يا ورتن ـشوَ
آلمانيست ، ھم به معنای حرکت » Werden«  وھمان واژه ،فارسی

حرکت وتحول درگوھرش . است » رقصيدن « وتحول وھم به معنای 
تازه «  چون ھميشه چرا ؟.  گرديدن وگشتن، رقصيدنست .، شاد است

«  ھمچنين خود واژه . و چون تازگی ، برترين ارزش است  ميشود،»
تغيير کردن «  ترجمه واژه  چنانچه پنداشته ميشود،،» ديگرگون شدن 

« درفرھنگ ايران ، ھم به معنای » گون « پسوند ِچون .  نيست » 
آنچه ديگر . است »  غناو سرشاری«  وھم به معنای  ،است» رنگ 

 نميشود ، بلکه  غنا  واجنبی ودشمننهگون ميشود ، غيروبيگا
گوناگون ، ) گونه ھای (  در چھره ھای  ، خودرا دروسرشاری نھفته
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» رنگارنگی « که » گوناگونی « بخوبی ديده ميشود که . مينمايد 
. درگوناگون بودن ، درک شادی ميشود . باشد ، پديده ايست مثبت 

 ھستند ورنگ ، گوناگون شدن را دوست ميدارد ، چون تنوع رنگھا
ون شدن ، بنا براين ديگرگ.  شيره گياه ، يعنی آب ، اصل تازگيست 

، معنای تفريح وخوشی تحول از رنگی به رنگيست،واساسا واژه رنگ
رنگ ، . به معنای عاشق شدنست » رنگ راتنا « و درسانسکريت  

عaقه به کمال ، که عaقه به .  درخود ، ارزش مثبت به تنوع ميدھد
 اکراه و  به طورنھفته ،و تغييرناپذيری وسکون وبيحرکتی است ،دوام 

خشکيدن «  درگوھرش ، ميل به  ونفرت از تغيير يابيست ،
کمال را حقيقت « ايمان به چنين کمالی و .  دارد » وخشکانيدن 

  .، بتدريج زندگی را درھمه گستره ھا ، ميخشکاند » دانستن 

   ، قدر باران را چه دانیدرخت سبز داند قدر باران    تو خشکی

 که کمال  است برپايه چنين بينشی که ،یاخaق وقانون وتفکرو نظام
 تر، ِزھد.  ميشود »ُ زھد خشک«اخaق،. را حقيقت ميداند، ميخشکند 

 ، روند  » ايمان«.خشکيدن تدريحيست روند ِزھد ، . وجود ندارد 
  که تعصبستا»  شدنشدن وخشک انديش خشک مغز« خشکيدن و 

 تعصب ، اوج  .آخرين ايستگاه ھرايمانی، تعصب است. ناميده ميشود 
 چيست دراين گستره ،تفکر.   است  » کمال بينش«خشکيده شدن ازاين

»  ثابت کردن اين کمال بينش  وسفت« ؟ تفکر، استدvل کردن ، برای 
افتاده » کمال ثابت «  تفکر برای آنست که تزلزلی را که به اين .است 

به .  معقول سازد  ميکوشد ھمه چيزھارا تفکر،اين.  دور کند ، ازآن 
 ميکوشد ھمه پديده ھا ورويدادھا را طبق آنچيزی سازد سخنی ديگر،

 آموزه يا حقيقتی را که  کمال بينش « او و،ميداند» عقلی  «  اوکه
ھرچه بدينسان ،  . تنھا معيار عقلی بودن ميداند »  بدان ايمان دارد

 شمرده  و پوشاننده حقيقت ،د و تکفيرومردود ميگرددشود ، طرعقلی ن
 ولی  .د فی اvرض محاربه با الله  ميباشد و ديوانگی وفساميشود ،

) تازگی( سبزی گوھر يا طبيعت وفطرت انسان، درفرھنگ ايران، 
« ازآسمان درفرھنگ ايران ، مقصود و. است » آسمان«وروشنی 
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 باد،. است » واز= وای = دبا« ھست که گوھرش » ابرسياه باران زا 
ازاين رو .  است  » آتش افروزواصل جنبش«بنا بر تفکرايرانيان ، 

به . خوانده ميشود ) vaz-isht( آتشی که درگوھرابراست ، وازيشت 
 می  دراثرگرمی که،، آبيست گرم)ور + آب = ابر«عبارت ديگر، 

 زدن ، )آتش ( برق در و، روان ميشود درباران ، آب ، و ازآن،تازد
اين تصوير سيمرغ است که ھميشه درابرتيره ميآيد و با آمدن . ميخندد 

 اين اصل تازنده وروان که ھمه  البته.ھمه جارا بھاروتازه ميکند 
خدا ،  . ازه ميکند، تصويرھای گوناگون داشته استچيزھارا درگيتی ت

درفرھنگ ايران ، اين اصل روان وتازان است تا ھمه چيز را ھميشه 
  . وروشن کند )سبز (= تازه،وازن

درست انسان ، ھمگوھرھمين خدا است که اصل تازگی وروشن 
کمال بينش يا « چنين انسانی ، درگوھرش برضد طبعا . شويست 

. است ، چون بينش برای او ، بايد ھميشه تازه شود » بينش کامل 
ھميشه ازنو بشناسد ، چون اصل چنين انسانی، چيزی را ميشناسد که 

 ھرچيزی ،  . بيان غنا وسرشاری ھرچيزيستين درھرچيزی ،نخست
 شناختن ، .آنقدرغنی است که ھيچکس نميتواند آن را يکجا بشناسد

تازگی وشناخت، دو برآيند .  تازه شناختن است  ِ ھميشه روند
 ، ميخواھد ی نيرومند جوان وانسان اينست که چنين. جداناپذيرازھمند 

  . م روشن شود که ازگوھرخودش ، ھم تازه وھ

 که انبازبا تازگی  راوروشنیا. ازخودش بردمد، روشنی وتازگی باھم 
براين پايه بود . نيست، نمی پذيرد ، چون آن روشنی ، اورا ميخشکاند 

انسان را ، روشنی ) فطرت وطبيعت( که فرھنگ ايران ، گوھر
ا آسمان چه بود ؟   آسمان آنھا ، ابر باران ز. وسبزی آسمان ميدانست 

که آتش ميافروزد و اصل ) وازيشت ( بود که انباز با بادی است 
برق، خنده ( اين ابرسياه ِ باران زا که می خندد . حرکت دادنست 

 و ،افشانده ميشود، که ازفرازالبرز، آسمان وخدا بود ) ابرشمرده ميشد
ميشود که ) وھرود (  وه داينی -2 رنگ رود و - 1تبديل به دورود 

 و باھم ،ھمه جھان را سيراب و روشن ، نيرو ھستندباھم جفت وھم
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خدا ميدانستند ؟ را که مادريا اصل آب است ،»  ابر«چرا آنھا. ميکنند
چون خدا ، برای آنھا اصل تازنده وروان وجاری درھمه جھان ھستی 

 و ھستی اش جدا ازگيتی ،بود ، نه خالقی که فراسوی گيتی ميباشد
که ازخوشحالی وسعادت  » ابرسياه باران زا«اين . وانسان باشد 

تازگی « ، يعنی جمع  خدا شمرده ميشود ، جمع آب وآتشميخندد ، و
 چيزی درفرھنگ ايران آفريننده است که اصل . باھمست »وبينش 

  . مھر، اصل جفتی وانبازی و عشق است 

« و، )  است  سی به معنای سنگ. مرغ + سی ( ابرسياه ، يا سيمرغ 
» باھم اصل اتصال وامتزاج دوچيز«راصل ، به معنای د» سنگ 

 آب  ِاوآميغ. است» اس = اسن = سنگ « آسمان ھم بدين معنی . است
 ابرھم بنا بربندھش، به ھمين معنا ، سنگ خوانده .وآتش باھمست 

آتش ( ازاين رو، آسمان ، اينھمانی با ابر داشت که گوھرش باد . ميشد 
آذر، . روشنی ِ آذر = رخش + آذر( خش  برق يا آذر.است  ) برق = 

، آتش شمرده ميشد که گرمای ) به معنای زھدان وزن آموزگاراست 
به معنای  وھم  ،سرخ وسپيدبه معنای ، ھم »  رخش«درابرباشد و

و آبی که ابرازخود با اين گرما می پاشد ، جھان . رنگين کمانست 
  . وھمه تخم ھارا سبزيا تازه ميکند 

 گوھرانسان ، درست ) .تخم + مر= مردم( ين تخميست انسان ھم، چن
 و ھمسرشت  ،ستتازگی وبينش باھم ا= اين آب وآتش انبازباھم«، 

 ، يا اين )آس = آسن = سنگ  (= خدا ، يا ھمسرشت اين آسمان
ه کردن ، می درسبزوتاز. ابريست که درباريدن ، برق ميزند وميخندد 

ده وسعادت ورنگارنگی خن)رخش= رخشان(= گوھر روشنی . خندد 
 از خدائی  درفرھنگ ايران، خبریخوب ديده ميشود که. وتنوع ھست 

، خلق ميکند، » جداگوھرازخود « نيست که انسان را فراسوی خود و 
بلکه سخن از خدائيست مرکب از ابروباد که تبديل به باران سبزوتازه 

ست که وانسان ، تخمي.  کننده و برق خندان و رنگارنگی آورميشود 
 » ur-vazisht=ئوروازيشت «، را که ازاين به بعد» آب گرم « اين 

و با آن آميخته وانبازميشود ) ميکشد( خوانده ميشود ، درخود می ھنجد
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 ، به معنای خوشحال وشاد  »ئووازنيتن«. و سبزو روشن ميشود 
+ نوشيدن ِخور( انسان درنوشيدن ومکيدن خدا . وسعادتمند شدن است 

سرخ وسپيد ( اد وخندان وسعادتمند وتازه و روشن ، ش) آوه 
  که اين شيرابه ،تازگی او درآنست که خدا. ميشود) ورنگارنگ 

ازاين رو مولوی ميگويد . درسراسروجودش بتازد   ، ھست)خور ( 
 ووقتی تومرا ميبوسی ، ميشکوفم وسبزه  ،من جويم وتوآب

ان ، با جريان انس) رنگارنگی( تازگی وسبزی و روشنی . زارميشوم 
  . خدای روان وتازان در سراسرجان انسان کار دارد

نفی وطرد اين خدا که سيمرغ ناميده ميشد ، با خطر خشک شدن 
ی که فراسوی جان انسان وگيتی است و تخدا يا حقيق. انسان کار دارد 

با آمدن . در رگھای تن انسان نمی تازد، طبعا انسان را ميخشکاند
وزه ھائی که حقيقتشان  ديگرآبی دررگھای وجود  يا آم،خدايان نوری

«  تازه و روشن شود ، مسئله  ،انسان نميشدند ، تا انسان  ازخودش
حقيقت واصل يا خدائی . پيدايش يافت » خشک شدن زندگی انسانی 

 نتازد وبا او نياميزد ، ،که درسراسر وجود انسان ، چون آب روان
نميتواند خشک شدن انسان ، وجودی خشک ميشود ، وانسان ، 

زندگيش را در زمانھای دراز تاب بياورد و ھرگاه که احساس خشک 
به ياد تجربه . شدگی زندگی را درخود بکند ، به ياد اصل تازه کننده 

  .درتصوير سيمرغ کرده بود ھا ای ميافتد که ھزاره 

 باشد تا تازه کننده  روان وتجان درفرھنگ ايران ، روشنی بايد ازآب
 چون ھمه تخم ھارا ميروياند وسبزو آب ، اصل روشنائيست ،. باشد 

 ازاين.  آب ، اصل تازه کننده وروشن کننده است . ميکند » روشن « 
نوزنامش گواه برآنست  چنانچه ھ ، نيز برای آنھا » آفتاب«رو 

و روشنی ) گرم ميکند ( ، آبيست که می تابد ) تاب + آپه= آفتاب ( 
  .  ، پيدايش می يابد درخودش» نم گرم«  ھنجيدن ِھرچيزی ازاين

 ازآن رو که ازابر تاريک وسياه وتيره ،  ،آب ، اصل روشنائيست
سپس اين انديشه به . روشنی از تاريکی زاده ميشود . زائيده ميشود 

زاده )  کاريز، چاه ، چشمه ( زمين گسترده شد وآب ، از زمين 
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 ، آبيست که ازآن )خرد ( تن انسان نيز زمين است ، وجان. ميشود 
آب که ھمه شيرابه ھا افشره ھا و اسانس ھا بود ، و بنا . زاده ميشود

معنوی ( وھم وخشائی ) مادی وجسمانی( بربندھش، ھم تنکردی 
شمرده ميشد، طبعا درھمه گستره ھا ، تازگی وخشکی ، ) وروحانی 

جفت شدن آب = پات + آب ( آبادی . طيفی از معانی گوناگون داشتند 
تنھا معنای جسمانی نداشت بلکه معنای مدنی و ) روندگی آب ، 

آنجا آباد است که فرھنگ . معنوی و فرھنگی و سياسی نيز داشت 
  .اش ، ھميشه زندگی را تازه ميکند ... وانديشه وھنروحکومت 

« برپايه  ) Enlightenment+Aufklärung( امروزه روشنگری 
عقل . ه روشن ميکنداين عقل  است ک. نھاده شده است » عقل 

خورشيديست که با تعريف ومقوvت ومفاھيم وتجزيه وتحليل وشک 
به عبارت . ورد کردن و تجزيه وتحليل ، ھمه چيز ھارا روشن ميکند

ديگرخورشيديست که با تيغ تيزوبرنده اش ، ھمه چيزھارا ازھم جدا و 
ه  بريدن ازھمديگر، ب ولی . پاره ميکند تا روشن وديدنی بشوندازھم

ھرشاخه ای که درآغازبريده شد ، بaفاصله خشک . خشکاندن ميکشد 
نميشود ، بلکه نياز به زمانی دارد تا بريدگی از بيخ وازآب ، 

اين خشک شدگی ھا  ازکاربرد عقل در گستره . درخشکی پديدارشود 
 و در آغاز، نوگری ، به چشم ميآيدیھای زندگی ، پس از گذشت زمان

 . را ميپوشاند و ناشناختنی ميسازد» تازگی «   ، مسئله عقلِانديشه
فرھنگ در، » عقل خورشيد گونه روشنگر« وارونه اين تصوير از 

 . و روشنيش ازآب سرچشمه ميگرفت  ، بود» آبگونه «خرد ،ايران ، 
به آب خرد ، « :  ازپدرش ميگويد درشاھنامه ، بھرام گور درانتقاد

ه  اش را با آب خرد نشستپدرم ، جان تيره. » جان تيره ، نشست 
در زند وھومن يسن ، .  تشبيه وتمثيل نيست  عبارت ،اين . است

. را ، آب ميدانند » خرد ھمه آگاه اھورامزدا « موبدان زرتشتی ، 
روشنی بيکران بودن « البته اين اصطaح ، به کلی برضد 

، نيرومند تر ازيزدانشناسی ولی فرھنگ ايران. ھست » اھورامزدا
خواه به آموزه زرتشت ، صورت ديگر داده  وخواه ناست ،بوده ا



 

 

11 

11 

چنانکه با نفوذ فرھنگ ايران دراسaم ، ما جھانی از تصاوير  . است
اغلب نميدانند که آنچه را اسaم راستين . بسيار غلط از اسaم داريم 

  .ميدانند ، ته مانده ھای فرھنگ ايرانست 

..... او اورمزد « : د در زند وھومن يسن ، خرد خدا ، آبگونه ميشو
را بسان آب بردست زرتشت ) ازھمه چيز آگاه ( خرد ھرويسپ آگاه 

ازآن خرد . وزرتشت آنرا فرازخورد . فرازخور : او گفت. کرد 
ھفت شبانه روز ، زرتشت . ، به زرتشت اندرآميخت ھرويسپ آگاه 

خرد درفرھنگ   .  ترجمه صادق ھدايت».... درخرد اورمزد بود 
شناخت .  با چيزھا جفت ميشود و با چيزھا ميآميزد ،رحواسايران د

 به آن را و،از خدا به انسان بتابدمستقيما وبينش ، روشنائی نيست که 
انسان وام بدھد ، بلکه خدا، آبيست که با تخم انسان ميآميزد و ازاين 
آميزش خدای آبگونه با انسان ، بينش وروشنی ازوجود خود انسان 

 که روشنی ندخرد ، خورشيدی نيستيا خدا و. د ميرويد وسبزميشو
 که  درتخم وجود سان بتابد، بلکه خدا وخرد ، آبی ھستنداشان به ان

انسان، فروکشيده ميشود ، و ازترکيب وآميغ خدا وانسان باھم ، انسان 
  . وروشن ميگردد ) تازه( ، سبز

 تازه ل چيزھا ، با حقيقت يا با اص ياانسان، ازآميختن مستقيم با خدا
اين .  بينش حقيقت را ميزايد وروشن ميگردد ، وبه عبارتی ديگر،

تازه « تازه شدن ازگوھرخدا ی آبگونه يا خرد آبگونه ، به کلی با 
عطار، دينی را . که سپس عرفا طرح ميکنند فرق دارد » کردن ايمان 

 دين عادتی، بنا براو، دين .ميداند » ضد حقيقت « که عادت بشود ، 
کوشيدند که اصل تازه شدن مستقيما  اينست که عرفا ، .ھست ابليسی 

الله يا قرآن ايمان به «  که آب روان درھمه جانھاست ، به  رااز خدائی
« که » ايمان « ولی درست خود مفھوم .   انتقال بدھند » ..يا محمد 

روند « ھست برضد » بستگی به اصلی ثابت وسفت و حبل متين 
»  با خدا تازان وروان يا حقيقت ھميشه مواج تازگی ازپيوند مستقيم

 دراو روان وجاريست ، نياز  ،خدا يا حقيقت يا خردخود ِآنکه   .ھست 
درفرھنگ ايران ، . به رابطه ايمانی با خدا يا حقيقت يا خرد ندارد 
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 با ھم )دوآب روان(  ميزايد ، دورود باھمکه آب وآذرخش رای » ابر«
به سراسرجھان ، ميتازند و ھمه جھان ، جفت ميشود که ازفراز البرز

با آب اين دورود . ميکنند »  روشن سبزوسيراب ازآب و« را 
اين . پيدايش می يابد از انسانھا، » روشنی « درجھان ھست که 

رود (  وھرود -2 ارنگ رود يا اروند رود و -1دورود با ھم حفت ، 
 و ، پنداشته اندی آنچه موبدان زرتشت، و وارونهنام دارند) وه دائيتی 

  ھيچ دنبال کرده اند ،! در بررسيھايشان بطور علمی ايرانشناسان آنرا
 اين دورود يا آب روان که .ربطی به رود ھای جغرافيائی ندارند 

-dva= دوانره = ابر( ھمنيروھستند ، ھمان ابری است که دوجنسه 

nara دو آب روان باھم جفت گرديده است ، است وباز) دراوستا .
است ، به  » تازگی وروشنی= آب وآتش = ابروباد« خدائی که 

ھمزاد  که باھم ھمنيرو و  تحول می يابد ، آب روان دودورود يا
    .انبازندو

، انطباق ھرچند اين تصاوير، با آنچه علم کنونی از ابروباد وآب يافته
 که   بسيار ژرفی درفرھنگ ايران ھستندد ، ولی حامل بينشنندار

   .  گرانيگاه زندگی ايران مانده است ا ھزاره ھ

) تجان، تجنده، تجر( يا دو آب روان و تازان ) رونده ( خدا، دورود 
کند، تا با ) جفت ِ آب (  تا سراسرگيتی و مردمان را ، آباد  ،ميشود

» رنگارنگ= روشن « و » سبز= تازه «  و ھمه را ،ھمه بياميزد
 و بيکجا ،گيرند که ازيکجا سرچشمه مي،اين دورود.  کند 

» ارنگ يا اروند « ھستند ، يکی ) ھمبغ (  و با ھم انباز،بازميگردند
. ناميده ميشود ) رود ِ وه دائيتی ( روده َ و ديگری ، و ،رود نام دارد

 و ديگری ،  ،است» اصل بيمرگی وتازگی «  پيکريابی  ،يکی
 ، به »بيمرگی وتازگی«. است » اصل روشنی وتازگی « پيکريابی 

.  تا بيمرگ باشد » زندگی بايد ھميشه تازه بشود «معنای آنست که
 به معنای آنست که ھرچيزی را بايد تازه به تازه »روشنی وتازگی«

جستجو وآزمايش انسان فقط در. شناختن ، تازه شناختن است . شناخت 
بدين علت نيزنام آزمايش . است که ھميشه بينشش را تازه ميکند 
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آنکه ھمه چيزرا ازپيش ميداند، وھمه . بود » د نَروَا« وتجربه ، 
آگاھست ، بينشش ، تازه نميشود وازتازگی ، نفرت دارد و برضد 

ت وقرآن ، ھمين انديشه ژرف ومتعالی ، در تورا.  ميجنگد  ھمتازگی
 . حذف ميگردد) خلد( کاسته ميشود و پديده تازگی از معرفت وحيات 

) حيات(  خلد-2 معرفت و- 1اين انديشه درتورات به شکل دودرخت 
ولی درفرھنگ . ميماند ، ولی برآيند تازگی ازھردو حذف ميگردد 

ايران ، معرفتی که تازه نميشود ، معرفت افسرده وملول وخشکيده 
در .  رده وخشک وافسرده است ُاست ، و زندگی که تازه نميشود ، م

وه يھ، مخلوق ِ) خلد( معرفت وحيات جدا ازھم ِِتورات ، دودرخت
ھستند ، درحاليکه درفرھنگ ايران ، اين دو پديده باھم انبازند ، و 

خوردن . خود خدا ھستند ) تجر(  گوھر رونده وتازنده  باھم بيانھردو
از آندودرخت درتورات ، از الله ويھوه ، ممنوع ميشود ، درحاليکه 
اين آبھا به ھمه جھان تازان وروان وپخش شونده ھستند ، چون 

» لبريزوسرشار =aapaxsh«و ) aaravenaak( رونده سرشار وفرا
) رنگارنگ ( وروشن ) سبز( اند ، تا ھمه ازاو بنوشد و ھمه ، تازه 

   .گردند 

 ،ھردو» بينش « و » زندگی « آب روان باھم انبازند ، چون دواين 
که به بينشی که زندگی را تازه نکند ، وزندگی .  گوھر تازگی دارند 
+ بينش« کاستن  .  است و نه زندگینه بينشن بينش تازه نرسد ، 

« و » بينش « ، درتورات وقرآن به » تازگی + زندگی « و » تازگی 
خدائی که روشنی .   بينش و زندگی با ھمست ن، خشکانيد» زندگی 
ھست ، نياز » ھمه آگاه وھمه دان وپيشدان « ، يعنی ) کامل ( بيکران 

يافتن دانش وشناخت تازه «  نياز به  يا،» آگاه شدن تازه به تازه « به 
اينست که .  ندارد » جستجو وپژوھش وآزمايش « نياز به يا ، » 

درآگاھی ومعرفتش ، درک .  درروشنی او ، جنبش وتحول نيست 
بينش انسان زندگی وچنين دانشی، درپی تازه کردن . يکند تازگی را نم

يچ چيز تازه  پيش ميآيد، ھ درتاريخدر آنچه.  نيست »  درزمان ،
آنچه برای ما تازه پيش . او ھمه رويدادھا را ازپيش ميداند . نيست 
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) اروند ( بدينسان، تجربه وآزمايش . ميآيد ، برای او کھنه کھنه است 
اينست که در . به شکل اصل تازه کننده معرفت ، ازبين ميرود 

.  است  » پس دان« است و اھريمن ، » پيشدان«بندھش، اھورامزدا ،
!   ، پسدانی واھريمنی است  » پس از تجربه وآزمايش« ِدانستن

که پر اززندگی و آفرينندگی وابتکار است ، بايد » جوان « درحاليکه 
تازه « د ، لبريزشود  واين نياز به وََھميشه از درون خود ، فرا ر

ند َروَا«  اينست که واژه . است » شوی ھميشگی دربينش ودر زندگی 
+ دارای شتاب درجنبش و تازندگی « به معنای   ،که دراصل» 

» رنگ « ھست ، وھمان رود » ردن ُـدارای جنبش وشتاب وبا خود ب
« است که ھمه جھان را ميگردد تا سيراب و تازه کند ، معنای 

اين گوھرخدائی روان درھمه . را ھم دارد » آزمايش و تجربه 
ر روانی خدا ، د. چيزھاست که ايجاب آزمايش وتجربه ميکند 

  .وتازندگی اش ، در آزمايش نو به نو ، بينشی تازه پديد ميآورد 

  


